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«كمپين» نويسندگان
 عليه سايت «آمازون»

ــندگان و چهره هاى ادبى  � حدود 900نفر از نويس
ــتون نسبت به  در كمپينى به رهبرى داگلاس پرس

عملكرد سايت «آمازون» واكنش نشان داده اند. 
ــى از بزرگ ترين  ــن» برخ ــزارش «گاردي ــه گ ب
ــاخه هاى مختلفى همچون  ــاى ادبى در ش چهره ه
نويسندگان، مورخان و شرح حال نويسان كه از ميان 
آنها مى توان به استفان كينگ، دونا تارت، پل آستر، 
ــوا فريد و... اشاره كرد، بخشى از  جان گريشما، جاش
كمپينى را تشكيل داده اند كه در مقابل بزرگ ترين 
ــازون» به مبارزه  ــاب «آم ــايت خريد و فروش كت س
برخاسته اند. اين نويسندگان در نامه اى اعتراض آميز 
ــبت به عملكرد «آمازون»، تاكيد كرده اند كه اگر  نس
شيوه هاى كنونى مانند كاهش سرعت انتقال كتاب، 
ــرى از پيش خريد و از بين بردن تخفيف هاى  جلوگي
قبلى ادامه پيدا كند، كار به بن بست مى رسد. داگلاس 
ــنده آمريكايى كتاب هاى «تريلر» كه  پترسون، نويس
رهبرى اين گروه را نيز برعهده دارد، با توصيف اينكه 
اقدام «آمازون»، مانند آدم كش هاست، مى گويد: «من 
با بسيارى از نويسندگان جوان صحبت مى كنم. آنها 
ــان تلاش  كرده اند سپس  سال ها براى انتشار آثارش
ــان را براى يافتن مخاطب  آمازون آرزوها و روياهايش
له مى كند و از بين مى برد.»او ادامه مى دهد: «در تمام 
زندگى ام نديده ام نويسندگان به اين شكل با هم متحد 
ــى حركت مى كند. فكر  ــوند. «آمازون» با زورگوي ش
مى كنم نويسندگان از اين وضعيت خسته شده اند. ما 
احساس مى كنيم به ما خيانت شده است: چون ما به 
«آمازون» كمك كرديم تا به يكى از موسسات بزرگ 
جهان تبديل شود. از آن حمايت كرديم. با بلاگ ها، 
نقدها و... حامى آن بوديم، بدون اينكه انتظار پاداشى 
ــيم. فكر مى كرديم طى سال هاى اخير  ــته باش داش
همكارى خوب و منصفانه اى داشته ايم اما آمازون با 
ــندگان حمايت نكرد.»همچنين  رفتارهايش از نويس
ــت نامه اى از سوى پترسون و 900 نويسنده  قرار اس
ــارى در  ــل در هفته ج ــه كام ــورت يك صفح به ص

«نيويورك تايمز» منتشر شود. 

خبر سازان

نمايشگاه قرآنى مردم و رمضان
نمايشگاه قرآن در بوستان قيطريه با موضوعات قرآنى،  �

ــرى در قالب كتاب، نرم افزار، فيلم  مذهبى، فرهنگى و هن
و نيز غرفه هاى مخصوص كودكان درحال برگزارى است. 
نمايشگاه قرآنى «مردم و رمضان، فصل نيايش و مهربانى» با 
همكارى اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شميرانات و شمال 
تهران، شهردارى منطقه يك و فرهنگسراى ملل در پارك 
قيطريه تهران با حضور 65 ناشر كتاب، موسسات فرهنگى 
ــاجد، سراى  ــات قرآنى، كانون هاى مس ديجيتال، موسس
ــاير موسسات فرهنگى و هنرى از ساعت 19  محلات و س

لغايت يك بامداد در حال برگزارى است. 

پيشنهاد روز

درباره برگزارنشدن جايزه گلشيرى
نقش حيرت انگيز «اساسنامه»

خبر اين بود: بنياد گلشيرى تصميم گرفته بضاعت و  �
ــت كم امسال) به جاى  ــال (يا دس امكانات ناچيزش را امس
ــتان كوتاه و رمان فارسى، صرف ديگر  برگزارى جايزه داس
ــنامه بنياد كند. پيش از آنكه به سر قصه  مندرجات اساس
اصلى شويم، بگويم كه اين اساسنامه در تاريخ كوتاه جايزه 
گلشيرى هميشه نقش حيرت انگيز و حساسى را برعهده 
داشته. بهانه، بدگمانى و بدگويى و خصومت بوده است. يك 
بارش همين يكى، دوسال پيش، يكى از همين سال هايى 
ــخصى برگزار مى شود، پيش آمد.  كه جايزه در منزلى ش
ــنيديم دبير اجرايى جايزه (يا سمتى در همين حدود)  ش
از كميته برگزارى يا عنوان ديگرى با همين معنى پرسيده 
ــا مراجعه به كدام منبع برطرف  ــلان مورد ابهام را بايد ب ف
كنم. پاسخ آمده كه نمى دانيم يا پيش بينى نشده است يا 
اينكه اگر اين از جمله مبالغه هاى مرسوم و قصه پردازى هاى 
ــد گفته بودند اصولا مرجعى وجود ندارد.  ــتانه نباش دوس
ــنامه تشكيك شده بود. تكليف  يعنى در ذات وجود اساس
ــد و در آن سال، جايزه يكى، دو بخش  آن ابهام معلوم نش
ــتراكى اهدا شد. صداى نويسنده اى كه خودش شخصا  اش
ــتن اساسنامه نقش داشت درآمد كه اين با قوانين  در نوش
ــت. اين كار قانون شكنى است. از آن طرف  جايزه مغاير اس
ــنگين ترى داده شد. چندان كه وقتى دبير  البته پاسخ س
اجرايى به طعنه از انتقاد آن نويسنده ياد كرد، همان جمع 
كوچك حاضر را سكوتى خواب آور (كه مرتبه برادرى مرگ 
را دارد) فرا گرفت. نويسنده منتقد گفته بود اساسنامه اى 
كه در وجودش شك داريد حتى در سايت بنياد گلشيرى 
ــى است. بگذريم. منظورم ابدا طعنه زدن  هم قابل دسترس
به معتبرترين جايزه ادبى داستان فارسى و بزرگوارانى كه 
با همه دشوارى ها، محروم از بديهى ترين امكانات برگزارى 
يك جايزه ادبى از قبيل حامى مالى يا يك سالن 500 نفره 
ــت، بلكه  ــا به حال اين چند دوره را برگزار كرده اند، نيس ت
چون سرو كارمان با قصه نويسان است مى خواهم يادآورى 
كنم از يك چشم انداز غيرمتعارف، اين اساسنامه گرانقدر 
ــد و به چشم  و جادويى كه زمانى موقتا از نظرها پنهان ش
نيامد تا جنجال آن سال پيش بيايد اين بار با چه جبروت و 
هيات پرشوكتى به ميدان بازگشته. جمله مشتاقان جايزه 
ــان بود،  ــردى بر پيكرش ــدن آن، آب س كه خبر برگزارنش
ــنده و روزنامه نگار و خواننده بى نوا دعوت شده اند تا  نويس
ظاهربينى را كنار بگذارند و يك بار ديگر، چنان كه شايسته 
است اساسنامه را به دقت بخوانند تا يقين حاصل شود كه 
امور ديگر هم به اندازه برگزارى جايزه و داورى و غيره مهم 
هستند، چه بسا مهم تر اگرچه بى سروصداتر.  ترديد ندارم 
اهداف والا و محترمى در اساسنامه پيش بينى شده  است كه 
تحققشان مفيد فايده است. همچنين از آنجا كه يك سال 
ــال داور جايزه مرحوم و عزيز روزى  داور گلشيرى و سه س
روزگارى بوده ام كمابيش در جريان دردسرهاى هولناك و 
باورنكردنى برگزاركردن يك جايزه ادبى هستم. اطمينان 
مى دهم كه بيرون گود، پشت به صحنه ننشسته ام و تا به 
ــى از من نشنيده كه مدام بگويم لنگش كن. اما  حال كس
ــم برگزارنشدن جايزه  با ايمان و اعتقاد تام و تمام مى نويس
گلشيرى با هر دليل و توجيهى جاى تاسف است و انتقاد. 
ــيرى مى تواند اصلا جنبه مادى نداشته باشد،  جايزه گلش
مى تواند در تالارهاى باشكوه شهر كه سرگرم برگزاركردن 
ــرت هاى دوزارى موسيقى خالتورى و جشن هايى با  كنس
ــيما هستند، برگزار نشود. باور  حضور مجرى هاى صداوس
ــكه  ــى معتبر احتياجى به  صدو فلان س ــد جايزه ادب كني
ــن آثار ادبى  ــاى دولتى به بى مايه تري ــى كه جايزه ه طلاي
هشت سال گذشته اهدا كردند ندارد. همچنين مى دانيم كه 
وقتى پاى بنياد و جايزه گلشيرى در ميان باشد هيچ كس 
ــتى ندارد و همه به جان مى كوشند تا جايزه به  چشمداش
بهترين شكل برگزار شود. چراكه آن خبر كوتاه سالانه (كه 
البته با كج سليقگى بنياد يكى، دوسالى به صورت انحصارى 
ــك روزنامه قرار مى گرفت) نبض حيات  فقط در اختيار ي
ــت. همچنين جايزه گلشيرى  ــتقل ايران اس ادبيات مس
كمابيش هميشه نشان و مرجع مطمئنى براى خوانندگان 
ــت. اين تصميم با هر توضيح و  ــى بوده اس داستان فارس
ــتباه است. نمى توان پذيرفت حساسيت ها و  استدلالى اش
ــال بيشتر از سال هايى است كه بنياد  سخت گيرى ها امس
ــر گذاشت و با اين همه تن به تعطيلى نداد. حتى  پشت س
ــنامه وجود دارد كه  نمى توان پذيرفت چيزهايى در اساس
ــتر از جايزه در فضاى رخوت زده و خواب آلوده ادبيات  بيش
ايران، نشاط و پويايى ايجاد مى كنند. باور كنيد جايزه هاى 
ــال هاى دشوار و مصايب فراوانى  معتبر ادبى جهان هم س
ــان را مى شناسيم  ــر گذرانده اند. اما اگر امروز نامش را از س
و به آنها احترام مى گذاريم به پاس استمرار سختكوشانه و 

پايمردانه اى است كه به بار نشسته است. 

يادداشت روز
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 اميرحسين خورشيدفر

 «مـاه بـاران» برنامـه اى بود كـه بعد از  �
پنج سال دورى از تلويزيون ميزبان شما بود. 
بعد از سـال ها دورى از تلويزيون بازگشت 

سخت نبود؟ 
ــدن ارتباط من با  ــاله قطع شدن يا نش مس
تلويزيون تنها از آن نظر بود كه به عنوان مجرى 
ــتم. بازيگرى عشق من  و گوينده حضور نداش
است و خيلى دوستش دارم. اما به اين دليل كه 
اوضاع كشور به گونه اى بود كه نمى شد درباره آن 
ــت كرد چراكه در غير اين صورت به يكى  صحب
ــا و جناح ها ربط پيدا مى  كنى، خودم  از گروه ه
كنار رفتم. كسى از من نخواست حضور نداشته 
ــم. در اين مدت حتى بسيارى از مسوولان  باش
ــتند صحبت كنند چه برسد به من  نمى توانس

مجرى. 
 در واقع خودسانسورى كرديد... . �

خودسانسورى نبود، سكوت بود. چون قطعا 
نمى توانستم خيلى از حرف ها را بزنم. 

 فكر مى كنيد الان مى توانيد اين حرف ها  �
را بزنيد؟ 

شروع كرده ايم. نمى دانم تا كى بتوانيم ادامه دهيم. احتمالا 
كسانى كه از من براى اين برنامه دعوت كرده اند، دعوتشان با 
توجه به اين خصوصيات بوده است. به آنها هم گفته ام با توجه 
به اينكه اين ماه، ماه خداست و ماه شادى تا جايى كه بتوانم 
اين برنامه را شاد اجرا خواهم كرد. حتى گفتم شوخى و انتقاد و 
متلك هم دارم. دلم مى خواهد خيلى چيزها را بگويم، نه اينكه 
از چيزى يا كسى واهمه داشته باشم. كشش برنامه اين اجازه 
را نمى دهد كه مثلا يكباره بگويم ماجراى 200نفرى كه رييس 
قوه قضاييه گفته در قضيه سه هزارميليارد پايشان  گير است، به 
كجا رسيد. خيلى دلم مى خواهد يك بار جلو دوربين بگويم اين 
قضيه به كجا رسيد؟ بعد از اين همه سال حال شهرام جزايرى 
چطور است؟ اما فضاى برنامه فقط در حد اشاره اين اجازه را 

به من مى دهد. بيش از اين نمى شود برنامه را چالشى كرد. 
 برنامه شما دقيقا همزمان با برنامه «ماه عسل» پخش  �

مى شـد و سـاختار هر دو برنامه هم تقريبا شبيه هم بود 
هرچند نـوع پرداخت و گرايش برنامه شـما با آن برنامه 
تفاوت داشت. آيا به اين فكر كرده ايد كه برنامه تان رقيب 

«ماه عسل» است؟ 
ــايت ها و روزنامه هاى  ــايد 40مصاحبه با س تا به حال ش
ــته ام اما مساله رقابت را كلا رد مى كنم. نه اينكه  مختلف داش
ــتم كه رقيبى نمى بينم، اما فضا،  بگويم من آنقدر بزرگ هس

فضاى رقابت نيست. 
 بيشتر مخاطبان شبكه سه را تماشا مى كنند... . �

اشكالى ندارد. 
 اين را قبول داريد؟  �

هنوز اين را نمى دانم چون چندبار كه مشغول  آماده شدن  
ــده است. نگاه برنامه  ــل شروع ش بودم، ديدم برنامه ماه عس
ــه كار خودش را  ــت. هر كدام از دوبرنام ما كمى متفاوت اس
ــتند كه هر كدام از برنامه ها را  مى كند و مردم هم مختار هس
انتخاب كنند. اينكه من نگران باشم كه مردم برنامه ما را تماشا 

مى كنند يا ماه عسل را اصلا در فكر من نيست. 
 برنامه «ماه باران» ساختارى جديد داشت. يعنى كمتر  �

پيش آمـده كـه در برنامه هاى ماه رمضـان از چهره هاى 
شناخته شده در حوزه هاى مختلف به همراه خانواده شان 
اسـتفاده كنيم و بخواهيم در مورد آن شخص يا موضوع 
خـاص حرف بزنيـم. اين موضـوع به برنامـه، صميميت 
مى دهد. در مقابل با برنامه اى روبه رو هستيم كه بيشتر از 

مشكلات جامعه مى گويد... .
ــت كه خودم و همكارانم نمى پسنديم. در  اين روشى اس
جامعه  بخواهيم يا نخواهيم افسردگى و گرفتارى زياد است. 
ــردارى كنيم و همان  ــم دوباره همان ها را فيلمب اگر بخواهي
ــتفاده  ــان دهيم، اس ــا را قبل از افطار به مردم نش گرفتارى ه
ــتر  ــت كه فرد محزون خبرهاى محزون را بيش از حالتى اس
مى پسندد يا اينكه به خودش بگويد از من بدبخت تر هم وجود 
دارد. اين كار به نظرم جذب مخاطب خردمندانه اى نيست اگر 
هم باشد با خرد من جور درنمى آيد. من مى گويم ماه رمضان 
ماه شادى و ميهمانى خداوند است و هيچ كس هم منكر وجود 
مشكلات نيست اما اين مساله را كه به مشكلات زرق و برق 
دهيم كه اشك مردم دربيايد و بيننده بيشتر شود، من قبول 
ندارم. به نظرم بيننده خودش بايد انتخاب كند. روشى كه ما 
ــما هم اشاره كرديد. ما  ــى است كه ش در نظر گرفته ايم روش
خانواده را نشان داديم. يك خانواده شاد و مهربان. صحبت مان 

هم درباره مهربانى بود و مهربانى را به حوزه خانواده كشانديم. 
طراحى اين برنامه به اين شكل بود كه رفتار در خانواده را جلو 
چشم بيننده نمايش دهيم به اين خاطر كه اگر در جامعه فساد 
ــتگاه همه شان  اقتصادى و ناهنجارى و بدرفتارى داريم، خاس
خانواده است. اگر كسى در خانواده اى درست تربيت مى شد، 
مثلا آقاى X، الان مشغول خوردن بيت المال نبود و حق مردم 
ــت. اگر در خانواده اى خودمحورى و  را حق خودش نمى دانس
استبداد باشد، محصول آن خانواده در آينده مستبد و خودراى 
خواهد بود و مى خواهد همه به فرمان او باشند. جذب مشترى 
ــت. يعنى من كارم را انجام دهم به اين  اصلا چيز خوبى نيس
ــود. بعد از پيداشدن مشترى به او  ــترى پيدا ش دليل كه مش
ــا خودم تنها كه  ــم داد؟ در آخر هر برنامه هم ب ــه خواهي چ
ــب ها  ــدم بگويم چه كار كرده ام؟ چه تاثيرى بعد از اين ش ش
ــته ام؟ اگر بتوانم خودم را راضى كنم، خوب  روى مردم گذاش
ــت. به همين دليل نه انتقادى به كسى دارم و نه خودم را  اس
رقيب كسى مى بينم و نه كسى را رقيب خود. هر كسى دنبال 
ــد انسان  چيزى مى رود كه مى خواهد ببيند. اگر صداقت باش
ــد. مهم، هدف است.  دير يا زود، كم يا زياد به هدفش مى رس
اينكه چند ميليون نفر بيننده يك برنامه هستند يا چقدر درآمد 
نصيب ما مى شود مسايل بسيار بسيار فرعى هستند. من بعد 
ــال، براى كسب درآمد برنگشته ام. يكى از بيننده ها  از پنج س
مى گفت چرا كاردان، جنجالى برنامه اجرا نمى كند؟ در همان 
ــه گفتم مگر جنجال كم داريم؟ من براى ايجاد جنجال  برنام

نيامده ام. 
 شايد به اين خاطر كه برنامه هايى كه حتى طنز هم بود  �

و روى آنتـن رفت در خود جنجال داشـت. از اين رو توقع 
وجود داشت در برنامه شما هم بايد جنجال وجود داشته 

باشد... .
جنجال راه به جايى نمى برد. ايالت هاى آمريكا سال هاى 
سال با هم جنگيدند و در آخر با هم گفت وگو كردند و ايالات 
متحده را به وجود آوردند. جنجال به درد يك عده مى خورد 
كه از قبَِل آن جنجال، كارهاى ديگرشان را انجام دهند. آرامش 
ــت كه به درد من مى خورد. اينكه جامعه و خانواده ها آرام  اس
ــند و بنشينيم با هم صحبت كنيم. كدام جنگ بوده كه  باش
ــيده است؟ كدام جنگ بوده كه در آخر به صلح  به نتيجه رس
نرسيده باشد؟ به جز كشتارها و قتل عام ها، كسانى كه با هم 
جنگيده اند در آخر با هم صلح كرده اند. نمونه اش جنگ ايران 
و عراق است كه الان هم بيشترين كمك ها به عراق از جانب 
ايران است. بزرگ ترين كشور شيعه با يك كشور شيعه ديگر 
در حال جنگ بود و سودش نصيب آلمان، آمريكا و انگليس 
شد. مردم كه سودى نبردند. به جز يك قشر انگشت شمار كه 
آنها هم از جنجال براى جمع آورى اموال استفاده كردند وگرنه 
جنجال هيچ گاه به درد نمى خورد. در جا و زمان مناسب، كلمه 
مناسب، حرف درست در جاى درست و زمان درست اگر گفته 
شود، مى تواند منشأ خير باشد. مى تواند نشان دهد كه فلانى 
اشتباه مى كند. اما باز هم جنجال لازم نيست. ممكن است يك 
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گفته من جنجال به همراه داشته باشد اما من به دنبال جنجال 
ــتم. يادمان نرود محور اصلى برنامه، ماه رمضان و دعا و  نيس
نيايش و البته امر به معروف و نهى از منكر بود. سعى مى كنيم 

از همه شان به اندازه در برنامه استفاده كنيم. 
 منظور همان انتقادها و متلك هاسـت، مانند جريان  �

ربنا... 
ــتباه كردند كه فكر كردند بنده در مورد ربناى  بسيار اش
آقاى شجريان صحبت مى كنم و حتى در «يوتيوب» هم گفته 
شد ربنا جيغ كاردان را هم درآورد. آقاى «فكار» ربنا را خواند 
ــب هم پخش شد و قرار شد ديگر پخش نشود. سر  و چهارش
ــدم. پيامك هاى زيادى هم آمد كه  همين قضيه عصبانى ش
ــد؟ يك جوان بااستعداد زيرنظر سه قارى بزرگ و  پس چه ش
استاد تجويد اين دعا را خوانده و با هم تلفنى صحبت كرديم 
و نظراتى داديم و ايشان هم اين كار را خواند. يك شب تا صبح 
ــد و حتى يكى، دوگام از  ــر باران مصنوعى اين دعا را خوان زي
آقاى شجريان خوانده بود كه به ايشان برنخورد و احترام ايشان 

را نگه داشته بود. صحبت من ربناى خودمان 
ــجريان را شايد يك بار هم از  بود. من آقاى ش
ــايد هم همان شبى  ــم، ش نزديك نديده باش
باشد كه ايشان ربنا را در راديو خواند. حتى آن 
شب جلو دوربين تاكيد كردم ربنا دعاى افطار 
نيست. نه پخش دعاى ربنا جزو واجبات است 
و نه جلوگيرى از آن، هنر. اينكه يك نفر اجازه 
پخش آن را ندهد، هيچ اتفاقى نمى افتد. يك 
ــود و مردم روزه شان  ربناى ديگر پخش مى ش
ــب  ــت از يكى، دوش را باز مى كنند. جالب اس
ــواز  قبل تيتراژ برنامه ما جزو آهنگ هاى پيش
موبايل ها شده است. نشان مى دهد يك اتفاقى 
افتاده كه مردم هم راضى بوده اند و اين شركت 
آن كار را كرده است. پخش ربنا خواست من يا 
برنامه نبوده است. گفته ما اين بوده كه تكليف 
ــدن يا نشدن اين دعا مشخص شود.  پخش ش
اگر مى خواهيد اين دعا را پخش كنيد و بگوييد 
ــد. اينكه مدام  ــود يا مجوز دهي پخش نمى ش
بگوييد گوش مى كنيم درست نيست. اعتراض 

من اين بود كه جهت ديگرى گرفت. 
 برخـلاف نقش هايتان در بخش اجـرا، نقش هايى كه  �

بـازى كرده ايد، خيلى جدى بوده اسـت. به جز كارى كه 
سـال قبل در ماه رمضان داشـتيد، بيشتر كارهايتان هم 

تاريخى بوده است... .
ــت كه كار تاريخى را بيشتر مى پسندم.  به اين دليل نيس
ژانر كار مهم نيست؛ مهم است كه فيلم به من بچسبد. خيلى 
ــت  ــده اما نقش را دوس ــنهاد ش نقش هاى به روز به من پيش
ــته ام. بازيگر بايد از بازى و نقشش خوشش بيايد. فيلم  نداش
«پل» را كه خانم پاكروان ساختند و نسبتا هم طنز بود. فيلم 
«قلب ها باخبر از عاطفه اند» ساخته جمشيد و نويد محمودى، 
داستان مردى بود كه به دنبال پيداكردن عضو براى دخترش 
است و در آخر در اثر يك تصادف عضو خودش را به دخترش 
ــلا در همين زمان «اخراجى ها» هم به من  پيوند مى زنند، مث

پيشنهاد شد اما نپذيرفتم. 
 اما در كارهاى آقاى ورزى بازى كرديد؟  �

مگر ايشان جزو اخراجى ها هستند؟ 
 به اين دليل كه نگاهشان به تاريخ خيلى دگم است و  �

برخى كارهايشان ايرادهاى تاريخى زيادى دارد... .
ــت و حتى بعضى ها  ــان مختلف اس ــا در مورد ايش نظره
ــتاد تحريف تاريخ است. اما خيلى راحت  ــان اس گفته اند ايش
ــت كه اجازه دهد در زمان  ــما بگويم كدام حكومت اس به ش

حكمفرمايى اش از دولت قبلى تعريف شود؟ 

كيميا امينيان:در بين مجريان راديو و تلويزيون داريوش كاردان به صراحت لهجه و لحن  انتقادى  مشهور است. 
او كه از گويندگان و برنامه سازان قديمى صداوسيماست، با برنامه هايى چون نوروز 75 و برنامه هاى طنز آيتمى، 
باعث معرفى بسيارى از چهر ه هاى طنز در تلويزيون و سينما شد. او رمضان93 بعد از پنج سال دورى از تلويزيون 
-دورى اى كه خودش معتقد است خودخواسته بود- با برنامه «ماه باران» در شبكه اول سيما حاضر شد؛ برنامه اى 

كه به باور او رقيبى چون «ماه عسل» نداشته است.

شرق: نمايشگاه نقاشى هاى سارا اشرفى در گالرى «نگاه» 
برگزار مى شود. اشرفى در متنى كه براى اين نمايشگاه 
ــت: «هنگامى كه از كنار يك تابلوى  ــته، آورده اس نوش
ــويد، حتما صدايى به گوش مى رسد،  نقاشى رد مى ش
گاهى صداى شرشر باران، گاهى صداى برخورد يك نگاه 
ــكوت...، من در اين مجموعه  و گاهى صداى تنفس س
كارهايم تلاش كرده ام صدايى كه مى شنويد يك صداى 
معمولى نباشد، گوش كنيد، بشنويد؛ اين همان صدايى 
است كه شما تصور مى كنيد؛ با نقاشى هاى من راحت 
ــت مثل قدم زدن، هميشه  باشيد خيلى ساده اند درس
بر اين باورم بگذاريد پاهايتان به گام هايتان بينديشند 
چراكه راه را آنها مى پيمايند، بگذاريد بينديشند به راهى 
ــم ها از آن بى خبرند درست زمانى كه  ــايد چش كه ش

دست ها در تاريكى جيب ها به خواب رفته اند.»
نمايشگاه نقاشى هاى سارا اشرفى از پنجشنبه، نهم 
مرداد تا بيست ويكم همين ماه در گالرى« نگاه» واقع در 
لواسان، ابتداى بلوار اصلى (امام خمينى)، خيابان شكوفه 
(اصطلك)، خيابان نگار، انتهاى كوچه گلزار، شماره 32 

برگزار مى شود. 

شرق:دوره چهارم شب هاي داستان «برج ميلاد» تهران، 
در هفته اول شهريور امسال برگزار مي شود. فرزاد هوشيار 
پارسيان مديرعامل «برج ميلاد» تهران با اعلام اين خبر 
ــه فصل، سه دوره از برنامه  گفت: سال گذشته طي س
ــب هاي داستان را با حضور نزديك به صدنويسنده و  ش
مترجم برگزار كرديم و قصد داريم امسال نيز همچون 
سال گذشته شاهد حضور و داستان خواني نويسندگان 
ــورمان در برج ميلاد تهران باشيم. وي  و مترجمان كش
افزود: در دوره هاي پيشين، برخي نويسندگان كه ساكن 
استان هاي ديگر هستند نيز به برنامه دعوت شدند. در 
دوره چهارم هم نويسندگاني از شهرهايي غير از تهران 
دعوت شده و براي علاقه مندان داستان خواني خواهند 

كرد. 
ــب هاي  ــيان ادامه داد: روال كار ش ــيار پارس هوش
داستان تاكنون بر اين بوده است كه در هر فصل ميزبان 
ــيم كه طي فصل هاي  ــندگان و مترجماني باش نويس
ــا، دوره چهارم  ــته اند. بر همين مبن پيش حضور نداش
ــندگاني برگزار خواهد شد كه جزو  هم با حضور نويس

صدميهمان قبلي شب هاي داستان نبوده اند. 

نمايشگاه نقاشى هاى سارا اشرفى 
در گالرى «نگاه»

فصل جديد شب هاي داستان 
«برج ميلاد» از راه رسيد
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